
یادگار یک میثاق روایت تهران

پایی که جا ماند
سید ناصر حسینی‌پور در 16ســالگی و در آخرین روزهای جنگ اســیر شــد. او که در این دوران تجربه‌های تلخ و 
دردناکی را تجربه کرده بود خاطراتش را در ۲۳ صفحه به‌صورتی رمزی نوشت و بعد از آزادی از روی کدهایی که 

یادداشت کرده بود، خاطراتش را با عنوان کتاب »پایی که جا ماند« منتشر کرد.

شهدای غریب استان البرز
کتاب »شهدای غریب استان البرز« نوشــته مهرداد فردوسیان، به زندگی و خاطرات ۱۲ شــهید اسیر استان البرز 
اختصاص دارد. این شهدا در دوران جنگ تحمیلی در زندان‌های عراق به‌ویژه اردوگاه موصل به شهادت رسیدند 

و پیکرهایشان که سال‌ها در خاک عراق دفن بود پس از قطعنامه۵۹۸ به ایران بازگردانده شد.
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موشک‌باران تهران از نگاه 
روزنامه‌نگار ایتالیایی

در روزهای جنگ تحمیلــی با رژیم بعث عراق و موشــکباران 
مناطق مســکونی پایتخت، خبرنگاران تعدادی از رســانه‌های 
خارجی با حضور در تهران، بخشــی از وقایع تلــخ آن روزها را 
روایت و ثبت کردند. بیشتر رسانه‌های خارجی، از همان ابتدای 
شروع جنگ تحمیلی، این موضوع را پوشش خبری دادند و در 
گزارش‌های خود، اهداف اصلی حمله صــدام به ایران را تجزیه 
ایران، اشغال دائمی خوزستان، طمع به منافع نفتی ایران، تسلط 
بر اروند و دســتیابی به خلیج‌فارس عنوان کردند. بســیاری از 
خبرنگاران آن رسانه‌ها، مقاومت و حال و هوای مردم ایران به‌ویژه 
پایتخت‌نشینان در مقابل موشکباران و حملات هوایی رژیم بعثی 
صدام را عجیب نوشتند و در آن سال‌ها با انعکاس وضعیت تهران از 
جنگ و موشکباران غافل نماندند. در ادامه بر یکی از این گزارش‌ها 
مروری داشــته‌ایم. روزنامه ایتالیایی کوریره دلاســرا آن روزها 
نوشت: »در ساعت ١٠:٣٠ صبح ٤ فروردین‌ماه  سال 1366یک 
فروند موشک به خیابان دولت، چهارراه قنات روبه‌روی تپه اصابت 
کرده اســت. حداقل ٣ میلیون تن از اهالی پایتخت ایران برای 
گذراندن ایام سال نو و فرار از موشک‌های عراقی از تهران خارج 
شده‌اند. مغازه‌ها تعطیل هستند و از ٢٣اسفندماه انتشار جراید 
متوقف شده است. خطوط تلفن و تلکس بین‌المللی قطع شده و 
درمقابل در‌های خروجی وزارتخانه‌ها با کیسه‌های شن پناهگاه 
ساخته شده است. اتباع خارجی به‌‌سرعت از کشور خارج می‌شوند. 
سفارتخانه‌ها دفاتر خود را تعطیل کرده و به مناطق شمالی منتقل 
شده‌اند. منطقه مرکزی شهر بیشتر از سایر نقاط آسیب‌دیده و 
نکته جالب توجه اینکه یک موشــک عراقی ساخت شوروی در 
نزدیکی سفارت مسکو منفجر شده است. وحشت جدید تهران، 
آن است که عراقی‌ها کلاهک انفجاری موشک را با مواد شیمیایی 

تعویض کنند. «

 مادر صبور باش!
یــک مــاه پیــش از 
یوســف  شــهادت 
شــیری، مادر شهید 
خوابــی می‌بیند که 
تا مدت‌ها آرام و قرار 
از او می‌گیرد؛ خوابی 
کــه در آن به‌گونه‌ای 
از شهادت فرزندشان 
باخبر شــده بود. بانو 
شــیری، مادر شهید 
این خــواب را چنین 
روایت می‌کند: »یک 
ماه قبل از شــهادت 
یوسفم، قبل از اینکه 
اصلًا جنگــی اتفاق 
بیفتد، خواب دیدم چند خانم ســیاهپوش، همان شــلوار 
طرح حاج‌قاسم که یوسفم گرفته و همان کاپشنی را که از 
کربلا آورده بود، به من هدیه می‌دهند و می‌گویند فرزندت 
شهید می‌شود، صبور باش. ساعت پنج صبح بود که همسرم 
با صدای گریه من از خواب بیدار شد. خواب را برایش تعریف 
کردم. گفت آن را برای کسی تعریف نکن؛ تعبیر این خواب 
هم عاقبت‌به‌خیری است. یوسف بعد از چند روز که متوجه 
این خواب شد، عشق و علاقه‌ بیشتری برای حضور در این 
راه پیدا کرد. حتی مکان شهادتش هم انگار برایش اهمیت 
داشــت. وقتی از صدای انفجارها در خانه می‌ترســیدم و 
می‌گفتم مراقب خودت باش، یوسف با خنده می‌گفت من 

قرار نیست در خانه شهید شوم که نگران باشم.« 
پدر شهید خاطره‌ای از آخرین خریدش برای فرزند شهیدش 
برایمان تعریف می‌کند: »قبل از عید نوروز قرار بود به‌عنوان 
عیدی و به‌خاطر موفقیت تحصیلی، یک دستگاه پی‌اس‌فایو 
برایش بخرم. به او گفتم یوسف، خرید دستگاه حل شد. اما 
یوسف گفت: قراره شهید بشــم، دیگه به دردم نمی‌خوره، 
می‌خوام چیــکار؟ من و مادرش همــان روز هدیه دیگری 
هم گرفته بودیم؛ یک قرآن، عطر و یک انگشتر با طرحی از 
حاج‌قاسم که دوستش داشت. هرگز آن لحظه را که با دیدن 
این هدیه از جایش پرید تا دستم را ببوسد، از خاطر نمی‌‌برم. 
بعد، از من و مادرش حلالیت خواست. حتی دوستانش هم 
می‌گفتند که از آنها هم حلالیت طلبیده بود. انگار خودش 

می‌دانست که ماندنی نیست.«

صفحه‌آرا: سعید غفوری

پدر شهید یوسف شیری از خاطرات پسر 17ساله‌اش می‌گوید
ثریا روزبهانی | روزنامه‌نگار | یوســف شیری نوجوان ۱۷ ســاله‌ای بود شبیه به بسیاری از 

نوجوان‌های دهه هشتادی، با همان شور زندگی. او در حمله دشمن به ایست و بازرسی بلوار گزارش
ارتش در 20 اسفند 1404 به شهادت رسید. پدرش می‌گوید از سفر نجف به بعد، همه‌‌چیز در 
زندگی یوسف رنگ دیگری گرفت؛ نام »علی« در رمز گوشی، عکس پس‌زمینه و حتی پلاکی به شکل شمشیر 
ذوالفقار که همیشه به گردن داشت؛ همان پلاکی که بعد از شهادتش، شکسته اما در میان وسایلی بود که به 

خانواده تحویل دادند؛ یادگار عهدی که با امیرالمؤمنین)ع( بسته بود.

می خواست تأثیرگذار باشد

محمد شیری، پدر شهید، در روایت زندگی فرزندش 
از پسری می‌گوید که در عین نوجوانی، هم اهل درس 
و ورزش بود، هم برای آینده‌اش برنامه داشت و هم 
دغدغه امنیت مردم را در دل می‌پروراند. او می‌گوید: 
»یوسف دانش‌آموز ۱۷ســاله‌ای بود که فعالیت‌ها و 
علاقه‌مندی‌های مختلفی داشــت؛ از ورزش گرفته 
تا فعالیت‌های فرهنگی و درســی. در رشته تکواندو 
کمربند مشــکی داشــت و زبان‌هــای مختلف را 
می‌آموخت. درواقع تلاش می‌کرد تک‌بعدی نباشد. با 
آغاز شرایط جنگی و احساس نیاز به حضور جدی‌تر، 
یوسف به همراه دوستانش تصمیم گرفتند شب‌ها در 

مسجد بمانند.  گاهی در برنامه‌های 
بسیج شــرکت می‌کرد. بعد به این 
نتیجه رســید که باید جدی‌تر در 

میدان حاضر شــود. بــه همین‌خاطر 
خیلی دنبال جایی بود که بتواند اثرگذار باشــد؛ 

جایی که روی امنیت کشــور و امنیت شهر تأثیر 
بگذارد تا نهایتاً به ایست و بازرســی‌ رسید. اعتقاد 

داشــت اگر قرار باشد اســلحه یا مواد منفجره 
وارد شود و امنیت شهر را به هم بزند، ایست و 

بازرسی می‌تواند مانع آن شود.«

همه‌ چیز رنگ و بوی علوی گرفت

ســفر به نجف و زیارت حرم امیرالمؤمنین)ع( نقطه 
عطفی در زندگی یوسف به‌حساب می‌آید. پدر شهید 
وقتی به خاطرات سفر عتبات یوسف می‌رسد، لحنش 
رنگ دیگری می‌گیــرد. او این ســفر را نقطه اصلی 
تحول فرزندش می‌داند و می‌گوید: »یک سال قبل 
از شهادت، از طرف مدرسه به زیارت عتبات رفتند. 
آقای سمانی، معاون مدرسه‌شــان، تعریف می‌کرد 
یک‌بار یوســف در حرم امیرالمؤمنین)ع(، جدای از 
بقیه نشسته بود. حالش را پرسیدم. گفت دلم گرفته! 
نمی‌دانم آنجا دقیقاً چه عهدی با امیرالمؤمنین)ع( 
بست. همان موقع رفت و یک پلاک به شکل شمشیر 
ذوالفقار گرفت که رویش اســم »علی« حک شده 
بود. از آن بــه بعد همه‌ چیزش رنــگ مولا علی)ع( 
را گرفــت. پســورد و بک‌گراند گوشــی‌اش و حتی 
پروفایل اجتماعی‌اش با نام و نشان حضرت علی)ع( 

گره خورده بود. حتــی یک گروه کمک‌رســانی با 
دوســتانش در ایتا راه انداخت که اســمش حیدر 
کرار بود. یوســف می‌گفت: در این ســفر استخوان 
ســبک کردم. چه صفایی آقا به من داد. این پلاک 
برای یوسف فقط یک وسیله یا یادگاری ساده نبود، 
بلکه نشــانی از پیوند قلبی بود که تا آخر با او ماند. 
حتی تا روز شــهادتش هم این پــاک را از گردنش 
باز نکرد. شــب ۲۱ رمضان با زبان روزه راه آسمان را 

پیش گرفت. یکی از وسایل و لباس‌هایی که در 
بیمارستان بعد از شهادت یوسف به ما تحویل 
دادند، همان شمشــیر ذوالفقــار بود، البته 
شکســته. چون رفقایش می‌دانستند این 
برایش چقدر اهمیت دارد. تکه‌ باقی‌مانده 
را به ما رســاندند. برای من و مادرش این 
فقط یک پلاک نبود، یادگار عهدی بود 
که یوسفمان با امیرالمؤمنین)ع( بست.«

پدر یوسف درباره ظاهر و ســبک زندگی فرزندش می‌گوید: »از نظر تیپ 
ظاهری، یوسفم شبیه نوجوان‌های دهه هشتادی بود. اگر عکس‌ها را نگاه 
کرده باشید، متوجه می‌شوید که تیپ و پوشش‌اش، با بقیه جوان‌های جامعه 
فرقی نداشته؛ همان سبک دهه هشتادی امروزی. اما تفکرش، تفکر مقابله 
با ظلم بود. این روحیه عدالت‌خواهی و حمایتگری باعث شــده بود که با 

بچه‌های محل رابطه خوبی داشته باشد.« 

یوسفم یک دهه هشتادی بود...
مکث

هدف یوسف‌، برقراری امنیت

 پدر شهید یوسف شیری، لابه‌لای 

حرف‌هایش تأکید می‌کند که حضور 

فرزندش در ایست بازرسی برای 

امنیت مردم بوده. او می‌گوید: 

»هرجا امثال یوسف حضور دارند، 

به‌خاطر امنیت تک‌تک افراد جامعه 

است. اگر دشمن بیگانه‌ای به کشور 

حمله کند، همه متضرر می‌شوند. 

هدف بچه‌ها ایجاد امنیت است.«


